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 ويرانه
 ي سارا كِيننوشته/نمايشنامه

  ي م سوداييترجمه
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  ويرانه
  
  
  

  نمايشنامه
  ي سارا كِيننوشته

 
 
  
  
  
  
  
  

  ي م سوداييترجمه
  

  
  

  نشر الكترونيك مايند موتور
www.mindmotor.org 
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  باشد تمامى حقوق براى سايت مايند موتور محفوظ مى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شناسنامه اثر
 

  ويرانه: عنوان اثر
  )نمايشنامه(
  سارا كِين: ولفم

  م سودايي: مترجم
  اول : نوبت چاپ

  1388 شهريور : تاريخ انتشار
  MindMotor نشر الكترونيك
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  . در تياتر رويال كورت لندن اجرا شد1995بار در سال اين نمايشنامه نخستين
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

  :هاشخصيت
  

  يان
  كيت
  سرباز
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  ي نخست صحنه
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  .كه شايد مجلل ترين هتل دنياستايتاقي در يك هتل بسيار گرانقيمت در ليدز، به گونها

  .ي بزرگ در صحنه استيك تخت دو نفره
  .بار وشامپاين در آنميني
  .تلفن

  .دسته گلي بزرگ
  .شوديكي ورودي اتاق از راهرو و ديگري كه به حمام ختم مي: دو در

  
  يان و كيت: شونددو نفر وارد مي

 .ي ليدزي دارداش را در ليدز بوده و لهجهمتولد ولز است اما بيشتر زندگي.  ساله 45 اني
كه دچار ي جنوب لندن و لكنت در مواقعيبا لهجه. ي پايين و متوسط جنوباز طبقه.  ساله21 كيت

  .شود مياسترس
  .شوند وارد مي
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  . نگردزده به اتاق مجلل ميايستد و حيرت در درگاه ميكيت
رود سراغ ميني بار و براي كند روي تخت و مستقيم مياي روزنامه را پرت ميشود، دسته داخل مييان

  .ريزدخودش يك ليوان بزرگ جين مي
  .گردداندازد ودوباره به سمت اتاق بر ميكوتاه به خيابان مياز پنجره نگاهي

  
  .م كه از اينجا بهتر بودهمن تو جاهايي ريده    :يان

  
  .دهدجين را فرو ميليوان 

  .  دمبو مي
  خواي دوش بگيري؟تو نمي

  
  )دهدسرش را تكان مي(كيت 

  
  .شنويمرود و صداي باز شدن شير آب را مي به حمام مييان

  .اي در دست دارد گردد درحاليكه تنها يك حوله دوركمرش پيچيده و اسلحهبه اتاق بر مي
  .گذارد و آنرا زير متكايش مياندازد ببيند اسلحه پر است يا نهنگاهي مي

  
  . به اين يارو سياهه انعام بده وقتي ساندويچ ها را آورد    :يان 

  
  .رودگذارد و به حمام ميپنجاه پني مي

  .پرد روي تختگذارد و ميكيفش را زمين مي. آيد داخل اتاق ازكنار ِدر ميكيت
-گلها را بو مي.كشدچيز دست ميدازد؛ به همهانكشوها نگاهي مييزند و به همهدور و بر اتاق قدمي مي

  .زندكند و لبخند مي
  

  !چه قشنگه    :كيت
  

  .گرددكند، بر مي با موهاي خيس و با حوله دوركمرش در حاليكه خودش را خشك مييان
  .مكداندازد كه دارد شصتش را ميايستد وبه كيت نگاهي مياي ميلحظه

  
  .ا بپوشدگردد تا لباسهايش ربه حمام بر مي
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  .شنويمهاي وحشتناكش را از حمام ميصداي سرفه

  .گرددكند وبه اتاق بر ميتوي دستشويي تف مي
  

  حالت خوبه؟    :كيت
  

  .چيزي نيست    :يان
  

  .نوشدجرعه جرعه مي. اينبار با تونيك، يخ و ليمو. ريزددوباره براي خودش جين مي
  .گذارده ميدارد و زير بغلش توي جلد اسلحاش را بر مياسلحه

  :زندبه كيت لبخند مي
  .كردم بيايفكر نمي. خوشحالم كه اومدي

  .كندشامپاينِ كيت را به او تعارف مي
  

  ) :  سرش را تكان مي دهد(كيت 
  .من نگران بودم

  
  .مهم نيست) كنداش اشاره مي سينهبه(قضيه مربوط به اينه؟     : يان

  
  .اومديميتو ناراحت به نظر . منظورم اون نبود    :كيت

  
  .)ريزدبراي هردويشان مي. كنددر شامپاين را باز مي(يان 

  
  گيريم؟داريم چي را جشن مي    :كيت

  
  .)اندازدرود و به بيرون نگاه ميبه سمت پنجره مي. دهدجواب نمي(يان 

  .ندها همه جا ريختهسياها و پاكستاني. دهبو مي. آد از اين شهرشونبدم مي
  

  .جوري درموردشون حرف بزنينبايد اون    : كيت
  

  چرا نبايد؟    :يان
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  .كارِ خوبي نيست    :كيت
   

  آد؟نكنه از جنس سياه خوشت مي    :يان
  

  !بسه ديگه! يان    :كيت
  

  تو برادران رنگين پوستمونا دوست داري؟     :يان
  

  .ديگه حرفشونا نزن    :كين
  

  !كم بزرگ شيخوبه يه    :يان
  

  اونا آدماي خيلي . هام هستندره هنديم ميتوي اون آسايشگاهي كه برادر    :كيت
  .   اندمودبي

  
  .خب مجبورن كه مودب باشند    : يان

  
  .برادرم با بعضي هاشون دوست شده    :كيت

  
  نه؟. ستداداشت عقب مونده    :يان

  
  .يه كم تو يادگيري مشكل داره ! نه خير    :كيت

  
  !كند ذهنه! آهان    :يان

  
  .نه خير نيست    :كيت

  
  .ه كه پسر من كودن نيستخوب    :يان
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  .اونجوري نگو...اوو ...او     :كيت

  
  .هردوتاتون اينجوري هستيد. ام مي شهواسه مادرت خيلي غصه    :يان

  
   چه جوري هستيم؟-چ    :كيت

  
  .شودبيخيال مي. مردد است كه ادامه بدهد يا نه. كنديان به كيت نگاه مي

  
  .دوني كه عاشقتممي    :يان

  
  )گرانه و نه عشوهند؛ دوستانهزلبخند مي( كيت 

  
  .خواد كه از اينجا برياصلن دلم نمي    :يان

  
  .من فقط واسه امشب اينجام    :كيت

  
  )كيت منظورش را رسانده است.نوشدمي( يان 

  
  .دمبو مي. كنمدوباره دارم عرق مي    :يان

  هيچ وقت به اينكه ازدواج كني فكر كردي؟
  

  كرد؟كي با من ازدواج مي    : كيت
  

  .من    :يان
  

  .تونستممن نمي    :كيت
  

  .كردمنمي. كنممنم سرزنشت نمي. تو منو دوست نداري    :يان
  

  .تونستم مامانمو ترك كنممن نمي    :كيت
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  .شييه روزي مجبور مي    :يان
  

  چرا؟    :كيت
  

  .)رسدكند كه بگويد چرا، اما چيزي به ذهنش نميدهانش را باز مي( يان 
  

  .دزنكسي در اتاق را مي
  .رود كه در را باز كندشود و كيت مييان بلند مي

  .اين كار را نكن    :يان
  

  چرا؟    :كيت
  

  .گمواسه اينكه من مي    :يان
  

  .رودكشد بيرون و به سمت در مياسلحه را از جلدش مي
  .ايستدگوش مي

  .         چيزي نيست
  

  .)خنددمي( كيت
  

  !هيسسس    : يان
  
  

  .كندگوش مي
  .چيزي نيست

  
  . بازش كن. ست با ساندويچ هااحتمالن يارو سياهه    :نيا
  

  .هيچ كس آنجا نيست. كند در را باز ميكيت
  . ساندويچ ها روي زمين استسيني
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  .كندآورد و وارسي مي آنها را ميكيت

  
  .تونم باوركنمهمبرگر؟ نمي    :كيت

  
  ):زنددارد وگاز ميساندويچي بر مي(يان 

  خوري؟شامپاين مي
  

  .)دهدرش را به علامت نه تكان ميس(كيت 
  

  با همبرگر مشكلي داري؟    : يان
  

  .تونم يه حيوون را بخورمنمي! خون! گوشت مرده    :كيت
  

  .فهمههيشكي نمي    :يان
  

  .كشمآرم و همه جا را به گند ميبالا مي. تونميعني اصلن نمي. تونمنمي    :كيت
  

  .يه خوك كه بيشتر نيست    :يان
  

  !من گشنمه    :كيت
  

  .شون را بردارخب يكي    :يان
  

  !تونمگفتم كه نمي    :كيت
  

  ! پيش يكي از هندي ها! هابرمت بيرونمي    :يان
  اين چيه؟    ! واي خداي من

  !پنير
  

  .زند لبخند ميكيت
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  . كنددارد و شروع به خوردن ميساندويچ پنير را از كنار همبرگر بر مي

  .كند به او نگاه مييان
  

  .آدسهات خوشم نمياز لبا    : يان
  

  .)اندازدبه لباسهايش نگاه مي( كيت
  

  .بازيتو شبيه زناي همجنس    :يان
  

  يعني چي ؟    :كيت
  

  .همين. آيخيلي سكسي به نظر نمي    :يان
  

  .آنلباساي تو هم همچين سكسي به نظر نمي) دهدبه خوردن ادامه مي! (اُه    :كيت
  

  اندازدبه لباسهايش نگاهي مي (يان
  .)ايستدكَند و برهنه روبروي كيت ميخيزد، لباسهايش را مي بر مياز جايش

  !                            دهنت را بيار جلو
  

  )زند زير خندهشود و سپس قاه قاه ميخيره مي(كيت
  

  !كني؟ خيلي خباينكارا نمي    : يان
  دم؟  واسه اينكه بو مي

  
  )شوداش بيشتر ميخنده (كيت

  
  .شودد لباسهايش را بپوشد، اما از خجالت دستپاچه ميكن سعي مييان

  .پوشدرود و لباسها را ميكند و به حمام ميلباسهايش را جمع مي
  .خندددهد ولابلاي ساندويچ خوردن مي به خوردن ادامه ميكيت
  .گردد لباس پوشيده و بر مييان
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  .كندرا پر ميآورد ودوباره اسلحه فشنگش را در مي. دارداسلحه اش را بر مي

  
  تو هنوز يه كار پيدا نكردي؟    :يان

  
  !نه    :كيت

  
  دي؟هنوز داري مالياتهاي ملت را به گا مي    :يان

  
  .دهمامانم بهم پول مي    :كيت

  
  خواي روي پاهاي خودت وايسي؟پس كيِ مي    :يان

  
  .متوي يه دفتر كاريابي درخواست كار داده    :كيت

  
                 )       خنددصادقانه مي (يان

  .شانسي نداري
  

  چرا ندارم؟    : كيت
  

  )كندكند و به اونگاه مياش را قطع ميخنده(يان 
  .تو آدمِ كار پيدا كردن نيستي! تو احمقي!                     كيت

  
  .نيستم. هستم    :كيت

  
  .ببينش    :يان

  
  .كنيت تت تو داري عمدن اينكارو مي. بسه ديگه..ب ب     :كيت

  
  كدوم كار را؟    :يان
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  .كنيتو داري منو دستپاچه مي... تتت    :كيت

  
  .گيرينمي هنوز خيلي چيزا رو گم تومن مي. زنممن دارم باهات حرف مي     :يان

  
  !نه خير!  نه خير    :كيت

  
  .خندديان مي. كند به لرزيدن شروع ميكيت
  .كند غش ميكيت
  .كنديحركت كيت نگاه مخندد و به بدن بي ديگر نمييان

  
  !كيت     :يان

  
  .زندپلكهايش را بالا مي گرداند و را بر ميكيت
  .داند چكار كندنمي

  .زنددارد و صورت كيت را نم ميليوان جين را برمي
  .نشيند، چشمانش بازند، اما هنوز هوشيار نيست صاف ميكيت

  
  !              بخُشكي شانس     :يان

  
  .طبيعي، عصبي و بدون اينكه كنترلي بر آن داشته باشداي غيرخنده. زند زير خندهميكيت 

  
  

  .دست از ديوونه بازي بردار     :يان
  

  .افتدكند و روي زمين مي، دوباره غش ميكيت
  .ايستد آشفته كنار او مييان
  .خيزدگردد، انگار كه صبح است و دارد از خواب بر مي پس از چند لحظه به حالت عادي بر ميكيت

  
  ه بگي چي شد؟شمي     :يان
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  .بايد بهش بگم     :كيت

  
  !كيت     :يان

  
  !اون زن توي خطره     :كيت

  
  .به حالت عادي برگشته است. كندبندد و آهسته باز ميچشمانش را مي
  .زندبه يان لبخند مي

  
  خب؟     :يان

  
  غش كردم؟     :كيت

  
  راس راسكي بود؟     :يان

  
  .آدهميشه پيش مي     :كيت

  
  ات؟هغش كردن چي؟     :يان

  
  . از وقتي كه بابا برگشت    :كيت

  
  خطرناك نيست؟     :يان

  
   .گن كم كم خوب مي شهدكترا مي     :كيت

  
  كني؟چه احساسي داري وقتي غش مي    :يان

  
  .)خنددمي ( كيت

  
  !يفكر كردم مرده     :يان
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  . خب يه جورايي بهش شبيهه    :كيت
  

  .سعي كن ديگه غش نكني، بدجور ترسيدم     :يان
  

مثل اينه كه چند دقيقه، بعضي  .رمفقط از حال مي. دونمچيز زيادي راجع بهش نمي   :كيت
  .گردم همونجا كه بودمبعد دوباره بر مي وقتام چند ماه از همه چيز دورم،

  
  . اينكه خيلي وحشتناكه    :يان

  
  .اينبار خيلي دور نرفتم     :كيت

  
  گشتي چي؟ اگه به حالت عادي برنمي    :يان

  
  .موندمشايد همونجوري مي. دونم نمي    :كيت

  
  .تونم فكرشم بكنمحتا نمي     :يان

  
   فكر چي را؟    :كيت

  
  . مرگ، نبودن    :يان

  
  .كندريزد و سيگار روشن ميرود سمت يخچال و براي خودش يك ليوان بزرگ جين ميدوباره مي

  
  .شيبره و دوباره از خواب بيدار مي مثل اينه كه خوابت مي    :كيت

  
  دوني كه اينجوريه؟از كجا مي     :يان

  
  داري؟ چرا دست از سيگار كشيدن بر نمي    :كيت
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  .)خنددمي (يان

  
  .كنهسيگار مريضت مي. بايد ترك كني     :كيت

  
  .واسه اين حرفها ديگه خيلي دير شده     :يان

  
  .آي توي ذهنمكنم؛ با سيگار وجين ميهر وقت به تو فكر مي     :كيت

  
  !چه خوب     :يان

  
  .شن لباسات بو بگيرن اينا باعث مي    :تكي
  

  !نفس هام يادت نره     :يان
  

  . فكرشو بكن ريه هات بايد تا حالا چه شكلي شده باشن    :كيت
  

  .كار بندازملازم نيست مخم را به. ديدم كه چه شكلي شدن     :يان
  

  كي ديدي؟     :كيت
  

ي بدبو بهم نشون ت پوسيدهوقتي به هوش اومدم، يه تيكه گوش. بعد از عمل.  پارسال  :يان
  .   يكي از ريه هام بود. دادند

  
  جراحه اونا بيرون آورده بود ؟     :كيت

  
  !الانم اين يكي مثل همون يكيه     :يان

  
  !كهميرياما مي     :كيت

  
  . آره خب    :يان
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  .لطفن دست از سيگاركشيدن بردار     :كيت
  

  .كنهديگه هيچ فرقي نمي     :يان
  

  ت كاري بكنن؟تونن واسهدكترا نمي     :كيت
  

 اون را اگه حواستون بهش باشه مشكلي. بيماري ِمن كه مثل داداش تو نيست. نه   :يان
  .      نداره

  
  .ميرني جووني مي اونا تو    :كيت

  
  .ممن ديگه به گا رفته     :يان

  
  توني پيوند انجام بدي؟ نمي    :كيت

  
. روشون باشه اي پيشكه يه زندگيدنام ميپيوند را واسه كسايي انج. يه ذره فكر كن   :يان

  .       مثلن بچه ها
   

  .دكترا حتمن يه چيزايي ذخيره دارن. ميرن آدما هر روز توي تصادفا مي    :كيت
  

  خاطر بيماري كبدي بميرم؟كه سه ماه نشده بهآخه كه چي بشه؟ زنده نگهم دارن     :يان
  

  .كنياينجوري سرعت بيماريتم زياد مي. كني تو داري قضيه را زيادي بزرگش مي    :كيت
  

  . بزار حالا كه اينجام يه حالي ببرم    :يان
  .)كشدي جين را سر ميزند و آخرين جرعهپك عميقي به سيگارش مي (
   

  .  زنم يه كم بيشتر مشروب بفرسته بالابه اين برزنگي زنگ مي         
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  )لرزدمي (كيت

  
  !ش بشه اگه اين حيوون، انگليسي سر    :يان

  
  .بوسدگيرد و ميشود؛ او را درآغوش ميمتوجه اضطراب كيت مي

  .كندكشد ولبهايش را تميز مي خودش را عقب ميكيت
  

  .آدخوشم نمي. ديگه زبونت را توي دهنم نكن     :كيت
  

  ! ببخشيد     :يان
  

  :دارديان گوشي را بر مي. زندتلفن زنگ مي
  الو؟     :يان

  
  كيه؟     :كيت

  
  :  گذاردا روي دهني مي دستش ريان

  !هيسسس           
  :دهددارد وبه مكالمه ادامه ميدستش را بر مي

  . آره اينجا دارمش         
  
  ):كند به خواندندارد وشروع ميي روزنامه بر ميدفترچه يادداشتي را از لاي دسته (
  

سامانتا اي طي مراسمي جنون آميز  قاتلي زنجيره،ي پليسبنا بر اعلان روز گذشته
ي شاداب اهل  ساله19دخترك . اسكارس توريست بريتانيايي را به قتل رساند نقطه

ليدز به همراه هفت قرباني ديگر درگورهايي مثلثي شكل در جنگلي دورافتاده در 
ست كه هركدام از آنها بيش از پاراگراف بعد گزارش ها حاكي. نيوزلند دفن شده بود

نقطه سرخط با . و دستهايشان را از پشت بسته بودندبيست بار با چاقو مجروح شده 
كه قاتل رواني است  آن گرحروف درشت خاكسترهاي برجاي مانده درمحل واقعه نشان

حروف معمولي سامانتا ويرگول . براي پختن غذا درآن محل مانده است نقطه سرسطر
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يرگول دختر مو قرمز زيبايي كه در آرزوي تبديل شدن به يك مانكن مشهور بود و

اش به  از گذراندن كلاسهاي اولين دورهي شوم شد كه پسحادثهدرحالي دچار اين 
گفت دو نقطه ما  ي سامانتا روزگذشتهمادر داغديده. تعطيلاتي ابدي آمده بود

اميدواريم پليس بتواند كاري از پيش ببرد ويرگول زود نقطه اين قاتل رواني هرچه 
ي اتباع خارجي نيز از توريست ها اداره. سر سطرزودتر دستگير شود بهتر است نقطه 

خواست مراقبت بيشتري به خرج دهند نقطه يكي از سخنگوها نيز افزود دو نقطه 
  .احساسات عمومي خود بهترين قضاوت را در مورد اين جنايت انجام خواهد داد

  
  .)خندددهد و مي به آنطرف خط گوش مييان(

  !  دقيقن              
  .دهدش ميدوباره گو

  
  .                                        ي ليورپولي پاهاش را باز كردزنيكه. من يه بار ديگه هم رفتم سراغش                      
  .    نه. ارزهبهش نمي. فقط بلده گريه كنه و بخوابه. بيخيالش شو. نه  

      
  .ي تلفن را مي زند تا با پذيرش هتل صحبت كنددگمه

  
  .آشغال     :يان

  
  دونستند اينجايي؟از كجا مي    :كيت

  
  .بهشون گفته بودم    :يان

  
  ي چي؟واسه    :كيت

  
  .واسه اينكه باهام كار داشتن    : يان

  
  .ما اومديم اينجا كه از جماعت دور باشيم. ستمسخره    :كيت

  
  .هتل خوبيه. تو كه از اينجا خوشت اومده     :يان
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  ):با شخص آنطرف خط(

  .          هي پسر يه بطري جين بيار بالا         
  

  .گذاردگوشي تلفن را مي
  

  .تاومديم خونهاونوقتها هميشه مي    :كيت
  

  .حالا ديگه بزرگ شدي! وقت پيشهاين مال خيلي    :يان
  

  )خنددمي (كيت
  

  .من حالم خوش نيست    :يان
  

  .)خنددديگر نمي (كيت
  

  .بوسد كيت را مييان
  .دهدجواب ميكيت 
  .كنداش نزديك ميبرد و به سمت سينه دستش را درون پيراهن كيت مييان

  .كند به جلق زدنآورد و شروع ميبا دست ديگر شلوارش را در مي
  .كيتكند به در آوردن پيراهنشروع مي

  .راند او را به عقب ميكيت
  

  !ن ننكن يان    :كيت
  

  چي؟    :يان
  

  .خوام اينكارو بكنمم مممن نمي    :كيت
  
  !خوايخيلي هم مي    :اني
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  .خوامنه نمي    :كيت
  

  .شيخوب مي. كم عصبي هستيخواي؟ تو الان يهچي نميواسه    :يان
  

  .كند به بوسيدن كيتدوباره شروع مي
  

  .تونم بكنممن تورا دوستِ دارم، اما اينكارا نمي. مم مممن بهت گفتم    :كيت
  

  ) در آوردن شلوار كيتكند بهشروع مي!(هيسسسسسس) بوسداو را مي: (يان
  

  .شود مضطرب ميكيت
  .شودكند به لرزيدن و صداي نامعلومي از گلويش خارج ميشروع مي

  .ترسيده كيت دوباره غش كند. كند بس مييان
  

  .حالا خوبه؟ هيچ اجباري در كار نيست . خيله خب كيت     :يان
  

  .گرددي بر ميزند تا اينكه او به حال عادهاي آرامي به صورت كيت ميضربه
  .مكدكيت انگشت شصتش را مي

  : سپس
  

  .اين كارتِ اصلن خوب نبود    :يان
  

  كدوم كارم؟    :كيت
  

  .اينكه منو آويزون بزاري    :يان
  

  ...م مم من حس كردم    :كيت
  

  ميرم با من  دارم ميهيشكي مجبورت نكرده واسه اينكه. خواد واسم دل بسوزوني نمي    :يان
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                       .كشي كنار و من بايد له له بزنممالي؛ بعد خودتو ميبهم مياول خودتا . بخوابي  

                  
  !ي ي يان    :كيت

  
  چي چي چيه؟    :يان

  
  .آخه من دوستِ دارم. ممم من فقط تو را بوسيدم    :كيت

  
  .شماذيت مي. خواي تا آخر بياي، پس نزاركيرم راست بشهاگه نمي    :يان

  
  .خوامرت ميمعذ    :كيت

  
  .گيرماگه آبم نياد شق درد مي. كار ولش كنمتونم اينجوري وسطنمي     :يان

  
  .خواستم اينجوري بشهمن نمي    :كيت

  
  .)كشدمشخص است كه دارد درد مي!( اَه     :يان

  
  . كنممن من ديگه اينجوري نمي. ببخشيد    :كيت

  
  .كشدهنوز درد مييان 

  .كند حلقه ميگيرد و دور كيرشدست كيت را مي
  .رسد جلق زدن تا وقتي كه به دردي خالص ميكند بهشروع مي. دست خودش روي دست كيت است

  .كندزند، اما كيت امتناع ميدست كيت را كنار مي
  

  بهتر شدي؟    :كيت
  

  .)دهدسرش را تكان مي( يان
  

  .خواممعذرت مي    :كيت
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  .چيزي نيست    :يان
  باشيم؟شه امشب سكس داشته  مي         

  
  !نه    :كيت

  
  آخه واسه چي؟    :يان

  
  .من كه دوست دختر تو نيستم    :كيت

  
  شه دوباره دوست دخترم بشي؟ نمي    :يان

  
  .تونمنمي    :كيت

  
  چرا؟    :يان

  
  .گفته بودم كه من مال شاون ام    :كيت

  
  تا حالا باهاش خوابيدي؟    :يان

  
  .نه    :كيت

  
  .مال مِني تا اونبيشتر . خوابيدياما قبلنا با من مي    :يان

  
  .نيستم.  نه    :كيت

  
  م جلق زدي؟پس اون چي بود كه واسه    :يان

  
  .....ممم من     :كيت
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  !همين. من دوسِت دارم. م بمالواسه. ببخشيد    :يان

  
  .ترسونديش منو ميتو همه    :كيت

  
  .كردممن اينكارو نمي    :يان

  
  هيچوقت هم نگفتي چرا؟. ديگه بهم زنگ نزدي    :كيت

  
  .برام سخت بود كيت    :يان

  
  واسه اينكه من بيكار بودم؟    :كيت

  
  .به اون خاطر نبود. نه عزيزِدل    :يان

  
  .لابد به خاطرِ داداشم بوده    :كيت

  
  . شو ديگهبيخيالش. نه. نه كيت    :يان

  
  .اما كارت اصلن خوب نبود    :كيت

  
  .گفتم ديگه ادامه نده     :يان

  
  .دارداش را بر مياسلحه

  .زننداتاق را ميدارند در 
  .رود كه جواب بدهد مييان

  
  كم فراموشهمه چيز كم. فقط ديگه ادامه نده. خوام اذيتت كنمببين من نمي    :يان
  .مي شه         

  
  !آندرو     :كيت
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  ؟آددونستنِ اسم اون نكبت به چه كار تو مي    :يان
  

  .كردم كه اون خوب بودمن فكر مي    :كيت
  

     تا                             آشغالكني اما با اون كار را با من نميگوشت سياهه؟ ها؟  اونخاطر يه تيكه به    :يان
  .          ري        تهش مي             

  
  .تو خيلي بدي يان    :كيت

  
  .كنيتو داري الكي خودت را اذيت مي. خوام مواظب تو باشمميمن ! عزيز دلم    :يان

  
  .كنياري منو اذيت ميتو د    :كيت

  
  .من تورا دوست دارم! نه    :يان

  
  .تو ديگه منو دوستم نداشتي    :كيت

  
  باشه؟. گفتم كه در اون مورد ديگه حرف نزن    :يان

  
  .رود كه دررا باز كندبوسد و ميبا هيجان كيت را مي

  .كند درحاليكه پشت يان به اوست، صورتش را پاك ميكيت
  .ك بطري جين توي سيني پشت در استي. كندرا باز مي  دريان

  .ايستد، مردد در اينكه جين را انتخاب كند يا شامپاين راآورد و ميسيني را داخل مي
  

  .    برات بهتره. تو شامپاين بخور    :كيت
  

  .م بهتر باشهخوام واسهنمي    :يان
  

  .كشدتزودتر مي    :كيت
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  كنه؟تو را اذيت نمي! مرسي    :يان
  

  چي؟    :كيت
  

  .مرگ    : يان
  

  مرگ كي؟    :كيت
  

  .مرگ خودت    :يان
  

  .شه اگه من بميرماون حتمن خيلي ناراحت مي. شهمامان فقط خيلي اذيت مي    :كيت
  .داداشم هم همينطور           

  
  .بگذريم..... من وقتي به سن تو بودم. تو جووني هنوز    :يان

  
  لازم نيست بري بيمارستان؟    :كيت

  
  .اخته نيستكاري از دستشون س    :يان

  
  دونه؟استلا هم مي    :كيت

  
  چي را بايد بهش بگم؟    :يان

  
  .شما زن وشوهر بودين    :كيت

  
  خب كه چي؟    :يان

  
  .خواد كه خبر داشته باشهخب اون حتمن مي    :كيت
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  .با انجمن همجنس بازها. گيرهاگه بدونه حتمن جشن مي    :يان

  
  ماتيو چي؟. كنهاون اين كار را نمي    :كيت

  
  خواي بگي؟چي مي    :يان

  
  دونه؟ماتيو مي    :كيت

  
  .فرستمنامه ميش دعوتواسه مراسم كفن و دفنم واسه    :يان

  
  .شهحتمن ناراحت مي    :كيت

  
  .آداون از من بدش مي    :يان

  
  .آدنه بدش نمي    :كيت

  
  .آدچرا بدش مي    :يان

  
  تو حالت خوبه؟    :كيت

  
  .دهانه را به من ترجيح مياما اون مام. مادرش همجنس بازه. آره    :يان

  
  .شايدم مامانه آدم خوبي باشه    :كيت

  
  .برهبا خودش اسلحه اينور و اونور نمي    :يان

  
  .كردمفكرشو مي    :كيت

  
من . خوابيدمن استلا را دوستش داشتم تا وقتيكه جنده شد و با يه زنيكه مثل خودش   :يان

  .   بشي وني مثل اونكنم تو هم مي تهرچند فكر مي. تورا هم دوسِت دارم
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  تو چي شبيه اون بشم؟    :كيت

  
  .تو ليس زدن اِونجاي يه زن ديگه    :يان

  
  .)شودصداي نامعلومي ازگلويش خارج مي ( كيت

  
   خوابيدي؟تا حالا با يه زن    :يان

  
  .نه    :كيت

  
  خواد؟دلت مي    :يان

  
  تو چي؟ با يه مرد خوابيدي؟. فكر نكنم    :كيت

  
  !كني من يه زيرخوابم؟ توكه مال مِنو ديديتو فكر مي    :يان

  توني همچين فكري بكني؟چطور مي) دهدنه كامل، اما كيرش را نشان مي (
  

  .تو هم همينو از من پرسيدي. كردمفقط سوال. من همچين فكري نكردم    :كيت
  

  .پوشمپوشي، اما من مثل يه زيرخواب لباس نميباز لباس ميتو مثل يه همجنس    :يان
  

  پوشن؟جوري لباس ميمگه اونا چه    :كيت
  

از بين بازها را را اينقدر اذيت كرد، اون بايد همجنس هاهيتلر اشتباه كرد كه يهودي  :يان
-بمبارون مي شون را وهمه" الِندرود" توبرد مي و سياها و طرفداراي فوتبال را بردمي

  .           ساختكرد وكارشونا مي
                                                

  .نوشدحرفش ميسلامتيِ ريزد و به شامپاين مي
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  . دارممن فوتبال را دوست    :كيت

  
  آد؟ش خوشت ميازچي    :يان

  
  !خوبه آخه    :كيت

  
  آخرين باري كه رفتي ورزشگاه كي بود؟    :يان

  
  . ليورپول را برد0- 2يونايتد . شنبه    :كيت

  
  چاقو نخوردي؟    :يان

  
  واسه چي بايد چاقو بخورم؟    :كيت

  
  !وحشي بازيه! زدن نيست كهگل! توپ بازي نيست كه. فوتبال همينه ديگه    :يان

  
  .من دوستش دارم    :كيت

  
  .آديكي درحد تو از همين چيزا خوشش مي! معلومه    :يان

  
  يعني ممكنه تو روي من بمب بندازي؟. " الِندرود "رممن گاهي وقتا مي    :كيت

  
  خواي ثابت كني؟با اين سوالت چي را مي    :يان

  
  كني يا نه؟اينكار را مي    :كيت

  
  .اينقده احمق نباش    :يان

  
  كني يا نه؟اينكار را مي    :كيت
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  .انداز نداشتمتا حالا بمب    :يان

  
  ها؟. كنيپس به من شليك مي    :كيت

  
  !كيت    :يان

  
  كني كار سختيه كه به يكي شليك كني؟فكر مي    :كيت

  
  !كار همچين سختي نيست    :يان

  
  توني به من شليك كني؟تو مي    :كيت

  
  توني به من شليك كني؟                    ميكني ديگه كه ميشه بستوني به من شليك كني ميمي    :يان

  .توني به من شليك كنيتو مي                      
  

  .فكر نكنم    :كيت
  

  اگه آزارت بدم چي؟     :يان
  

  .كنم تو اينكارو بكنير نميفك    :كيت
  

  حالا اگه كردم چي؟    :يان
  

  .تو آدم آرومي هستي. نه    :كيت
  

  .با آدمايي كه دوستشون دارم آرومم     :يان
  

  . شود با نگاهي حاكي از ميل به كيت خيره مييان
  .خندد دوستانه ميكيت
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  حالا اين كاري كه دنبالشي چي هست؟    :يان

  
  .منشي شخصي    كيت

  
  نشي كي؟م    :يان

  
  .دونمنمي    :كيت

  
  درخواستت را واسه كي نوشتي؟    :يان

  
  .يه آقا يا يه خانم    :كيت

  
  .نويسيتو بايد بدوني داري واسه كي نامه مي    :يان

  
  .در اين مورد چيزي نگفته بودند    :كيت

  
  حالا چقدري هست؟    :يان

  
  چي؟    :كيت

  
  قراره چقدر بگيري؟. پولش    :يان

  
  تونمبيشتر از پولش اين برام مهمه كه مي. پولش زيادهمامان گفت كه     :كيت
  . چندساعتي را بيرون باشم           

  
  !يهرچند كه راحت به دستش آورده. اهميت نباشبه پول بي    :يان

  
  .متا حالا پولي در نياورده    :كيت

  
  .اي هم نداري كه بزرگ كنيپولي نداشتي و بچه    :يان
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  .نه هنوز    :كيت
  

  شه؟كي ديگه بچه دار مي.بهش فكر هم نكنحتا     :يان
  .    ميريهم ميآد، آخرششن، ازت بدشون ميشي، بزرگ مي بچه دار مي         

  
  .آدمن از مامانم بدم نمي    :كيت

  
  .واسه اينكه هنوز بهش احتياج داري    :يان

  
  .اما نيستم. كني من احمقمتو فكر مي    :كيت

  
  .همين. من فقط نگرانتم    :يان

  
  .تونم مواظب خودم باشمخودم مي    :يتك
  

  .مثل من    :يان
  

  .نه    :كيت
   

   نه؟.آدتو از من بدت مي    :يان
  

  .تو نبايد اون اسلحه را داشته باشي    :كيت
  

  .بهش احتياج دارم     :يان
  

  ي چي بهش احتياج داري؟واسه    :كيت
  

  )نوشدمي( يان
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  .تونم فكرشم بكنمحتا نمي    :كيت

  
  ؟فكر چي را    :يان

  
  .كشيتو هيچ چيزي را نمي. نه. اينكه تو به كسي شليك كني    :كيت

  
  )نوشدمي(يان

  
  تا حالا به كسي شليك كردي؟    :كيت

   
  . سر ِتوتو    :يان

  
  شليك كردي به كسي؟    :كيت

  
  !بسه ديگه كيت    :يان

  
  .گيرد هشدار را جدي ميكيت
  .گيراندبوسد و سيگاري مي اورا مييان

  
  .تونم به چيز ديگه اي فكركنمام نميوقتي باتو    :يان
  .       بري به يه دنياي ديگهتو من را مي         

  
  .كنممثل من وقتي كه غش مي    :كيت

  
  .بريفقط تو منو به چنين حالي مي    :يان

  
  ...به ظاهر همان است ولي. نمايد وجود نداردجهان اينگونه كه مي    :كيت
  .گذردزمان آهسته مي          

  تواند در اينباره كاري كنديي كه غرق درآنم نمي رويا
  ...زماني           



سارا كين، م سودايي: ويرانه     نشر الكترونيكي مايندموتور                                                                                                      35  

 
  

  .بيا با من بخواب    :يان
  

  .افكند را به يكسو مي ديگري چيزره    :كيت
  ...زماني           

  
  .خوابممن باهات مي    :يان

  
  .زنمبه خودم دست ميمثل وقتيه كه     :كيت

  
  .شود برآشفته مييان

  
كه ون لحظهاما ا ي بعدم،كنم كه چه جوريه و بعدشم به فكر دفعهميقبلش به اين فكر   :كيت

  .كنماي فكر نميبه هيچ چيز ديگه  خوشاينده و،افتهاتفاق مي
  

  .مثل اولين سيگار ِروز    :يان
  

  ت خطردارهاما اون واسه    :كيت
  

  .دونيبسه ديگه، تو هيچي راجع بهش نمي    :يان
  

  .نمهمچين لازم هم نيست كه بدو    :كيت
  

  .خوام باهات بخوابمواسه همينه كه مي. كه عاشقتمواسه همينه. دونيهيچي نمي    :يان
  

  .تونياما نمي    :كيت
  

  ي چي؟آخه واسه    :يان
  

  .خوامواسه اينكه من نمي    :كيت
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  ي چي اومدي اينجا؟تو واسه    :يان
  

  .آخه انگار حالتِ خوب نبود    :كيت
  

  .خب پس سرحالم بيار    :يان
  

  .تونمنمي    :كيت
  

  !كنمخواهش مي    :يان
  

  .نه    :كيت
  

  آخه براي چي؟    :يان
  

  !تونمنمي    :كيت
  

  !تونيمي    :يان
  

  چطور؟    :كيت
  

  .دونيخودت مي    :يان
  

  .دونمنمي    :كيت
  

  .كنمخواهش مي    :يان
  

  .نه    :كيت
  

  .من دوستِ دارم    :يان
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  .من دوستِ ندارم    :كيت
  

  . گرداندرويش را بر مييان 
  .داردكند و برش ميسته گل نگاه ميبه د

  
  .اينها واسه تواند    :يان

  
  
  
  
  

  تاريكي
     

  صداي باران بهاري  
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  ي دومصحنه
  
  
 
 
 
  
 
  
  
  

  همان مكان
  صبح زود

  .ستهواي آفتابيِ شروع روزي كه انگار روز بسيار گرمي
  .انداند ودور وبرِ اتاق ريختهگلها پرپر شده

  
  . خواب است هنوزكيت
  .اندازدبيدار است و به روزنامه نگاه مييان 
  .ستخالي. رود به سمت ميني بار مييان

  .ريزدكند و نيمي از آنچه باقي مانده را در ليوان ميبطري جين را زير رختخواب پيدا مي
  .كندكنار پنجره مي ايستد و به خيابان نگاه مي

  . كندنوشد تا بر دردش غلبهي اول را ميجرعه
  

  .شوددرد بيشتر مي. شودمنتظر است كه درد تمام شود اما نمي
  .درد خيلي زياد است. گيرد پهلويش را مييان

انگار با هر سرفه بخشي از ريه اش . كنددرد شديدي در سينه اش حس مي. شودسرفه هايش شروع مي
  .شودجدا مي
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  .نگرد از خواب بيدار مي شود و به يان ميكيت
  

  .افتدگذارد و با فشار درد از پا ميزند، به آرامي ليوان را روي زمين مينو مي زايان
  .ميردكشد كه انگار دارد ميچنان درد مي

  .شودي از گلويش خارج ميمانندِ غير اراديصداي گريه. گي زير فشار دردنداش، كبدش؛ همهقلبش، ريه
  .شودبرد، حالش بهتر مي در نمي بهآيد از اين درد جان سالمكه به نظر ميدقيقن وقتي

  .كندآرام اورا رها ميدرد آرام
  . وسط اتاق مچاله شده استيان

  .  بيند كه كيت بالاي سر او ايستاده استگيرد و ميسرش را بالا مي
  

  .احمق    :كيت
  

  .نوشددارد و ميخيزد، ليوان را بر مي آهسته بر مييان
  .كنداولين سيگار روز را روشن مي

  
  .رم دوش بگيرممن مي    :يان

   
  . تازه ساعت ششِ    :كيت

  
  ؟خوري بريزممي    :يان

  
  !نه با تو    :كيت

  
  سيگار چي؟. خواد بكنهركاري دلت مي    :يان

  
   .رسانداش را مي با آوايي بيزاريكيت

  .آنها ساكت اند
  

  . ايستاده است به سيگاركشيدن ومشروب نوشيدنيان
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شود و حوله هاي رود، لخت ميآيد و ميود بين اتاق خواب وحمام، ميشهنگامي كه خوب بي حس مي

  .كندپخش وپلا را جمع مي
  .كندايستد و به كيت نگاه ميتفنگ در دست وحوله دوركمر مي

  .نگرد با نفرت به او ميكيت
  

  .ميرمبه زودي مي! نگران نباش    :يان
  .)اندازدتفنگ را روي تخت مي(

  .        نيه امتحاني بك          
  .كند حركتي نميكيت
  .رودكند و به حمام ميكند، سپس خنده اي ميصبر مييان 

  .شنويمصداي دوش آب را مي
  

  .كندخيره به اسلحه نگاه ميكيت 
  .پوشدخيزد و لباس ميآرام برمي

  .ريزدوسايلش را درون كيف مي
  .كنددارد و بو ميلباس چرمي يان را بر مي

  .كافدشآستين ها را مي
  .كنددارد وامتحان ميي يان را بر مياسلحه

  .شنويمهاي يان را از حمام ميصداي سرفه
  .شودگذارد و يان وارد مي اسلحه را زمين ميكيت

  .كندبه اسلحه نگاه مي. لباس هايش را مي پوشد 
  

  نه؟    :يان
  
 .)   كند ودرون غلافش مي گذاردلبخندي مي زند، اسلحه را خالي وپر مي(

  نه؟             . ما با هميم          
  

  .)زندپوزخندي مي(كيت 
 

  .ما با هميم    :يان
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  آي پايين واسه صبحونه؟مي          
  !ندهاپولشو ازمون گرفته          

        
  .اونقدر بخور كه خفه شي    :كيت

  
  !اي شديم هاسر صبحي عجب آدماي مسخره    :يان

  
  .كند به پوشيدندارد و شروع ميلباسش را بر مي

  .اندازدشود وسپس چشم در چشم كيت ميبه آستين چاك خورده خيره مي
  .زندرود و پشت سرهم ضرباتي به سروصورت او ميپس ازكمي مكث، به سراغ او مي

  .روي تخت با او گلاويز است
  .رودي يان نشانه ميكشد وآنرا به سمت خايه اسلحه را از غلافش بيرون ميكيت
  .نشيند عقب مي سريعيان

  
  !اون اسلحه پره! آروم! آروم باش    :يان

  
  ...ممممن من مي    :كيت

  
  .آروم باش كيت    :يان

   
  ...ممممن مي خوا    :كيت

  
  !                                              به فكر برادرت باش! به فكرمادرت باش! خواي اتفاقي بيفتهتو نمي    :يان

  ؟    كنناونا چه فكري مي  
  

  .... ممممن من ممن مي خوا    :كيت
  

  .كندغش مي. زندلرزد ونفس نفس مي ميكيت
  .گذارددارد ودر غلافش ميرود، اسلحه را بر مي به طرف كيت مييان
  .خواباند را به پشت روي تخت ميكيت
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  .آوردخوابد و اداي سكس در ميگيرد، بين پاهاي او مياسلحه را روي سركيت مي

  .نشيندجهد و مي آبِ يان مي آيد؛ كيت با فريادي ازجا ميهمين كه
  .روداسلحه را از انتها به سمت كيت نشانه مي. كندداند چكار نمي. نشيند عقب مييان

  .خنددخندد، همينطور ميكيت عصبي مي
  .دكندارد از ته دل گريه مي. كه اين ديگر خنديدن نيستخندد تا جاييخندد و ميخندد و ميمي

  .كند دوباره غش مي
  

  !كيت! كيت    :يان
  

  .گذارد اسلحه را كنار مييان
  .كيت به هوش مي آيد.  را مي بوسدكيت
  .خيره مي شود به يان

  
  سرحِالي؟    :يان

  
  !دروغگو    :كيت

  
  .ماندداند اين جواب ِكيت يعني او سرحال است يا نه؟ پس منتظر مينمييان 

  .كنددد و دوباره باز ميبراي لحظاتي چشمانش را مي بنكيت 
  

  !كيت    :يان
  

  .خوام همين الان برم خونهمي    :كيت
  

  .آدقطار گيرت نمي. هنوز هفت هم نشده    :يان
  

  .   مونمتو ايستگاه منتظر مي    :كيت
  

  .داره بارون مي آد    :يان
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  !آدنمي    :كيت

  
  .لااقل تا بعد از صبحونه. خوام اينجا بمونيمي    :يان

   
  !نه    :كيت

  
  !ريبعد از صبحونه مي! كيت    :يان

  
  !نه    :كيت

  
  .گذاردكند وكليد را در جيبش مي در را قفل مييان

               
  .من تو را دوست دارم    :يان

  
  .خوام بمونممن نمي    :كيت

  
  .كنمخواهش مي    :يان

  
  .خوامنمي    :كيت

  
  .شي من احساس امنيت كنمتو باعث مي    :يان

  
  .بينمي نميمن كه ناامني    :كيت

  
  .گم صبحونه بيارندمي    :يان

  
  .م نيستگشنه    :كيت

  
  .گيراند سيگاري مييان
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  توني با شكم خالي سيگار بكشي؟چطور مي    :كيت

  
  .مجين خورده. شكمم خالي نيست    :يان

  
  تونم برم خونه؟براي چي نمي    :كيت

  
  .        خيلي خطرناكه:.)كندفكر مي(يان

  
  .خيزد  مهيبي از موتور يك اتومبيل بر ميبيرون ازخانه صداي

  . خودش را پرت مي كند كف اتاقيان
  

  .           اين فقط يه ماشين بود:.)مي خندد(كيت
  

  .توخيلي احمقي. تواحمقي    :يان
  

        ترسي، اونم وقتي چيزي براي                                        ي خودت هم ميتو از سايه. نه نيستم    :كيت
  .ترسيدن وجود نداره   
           ترسم؟چه حماقتي تو اينه كه ازماشينا نمي                     

  
  .ترسممن ازمردن مي. ترسممن ازماشينا نمي    :يان

  
  .وقتي تو اينحايي و ماشين اون بيرون. كشهيه ماشين تو را نمي    :كيت
  .و اگه يه دفعه نپري جلوش           

  .) بوسد را مييان(
  ترسونه؟ چيه كه تورا مي           

  
  .ستفكركردم صداي اسلحه    :يان

  
  )  بوسدگردن يان را مي: (كيت
  اون كيه كه اسلحه داره؟         
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  .من    :يان
  

  .)  آوردپيراهن يان را درمي(: كيت
  .  اما تو كه اينجايي         

  
  .يا يكي شبيه من    :يان

  
  ) دبوسي يان را ميسينه: ( كيت
  چرا اونا بايد به تو شليك كنند؟         

  
  .انتقام    :يان

  
  .)كشددستش را به پشت يان مي (كيت

  
  .متلافي كارايي كه كرده    :يان

  
  .)دهدگردن يان را ماساژ مي: (كيت
  .به من بگو چي شده يان           

  
  .تلفنم را كنترل كردند    :يان

  
  .)بوسدپشت گردن يان را مي (كيت

  
  .دهدوني يكي ديگه داره به حرفت گوش ميزني و مياري با يكي حرف ميد    :يان
  ...كيت منو ببخش كه ديگه نتونستم بهت زنگ بزنم اما         

  
  .)زند و بين شانه هاش را مي بوسداي آرام به شكم يان ميضربه( كيت

  
  .شدمگفتي دوستم داري، عصباني ميوقتي پشت تلفن مي    :يان
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  !دناشقانه وقتي ديگران دارن حرفاتو گوش ميحرفاي ع         
      

  ):بوسدپشت يان را مي (كيت
  بهم بگو چي شده؟         

  
  .دونستيقبلن مي    :يان

  
  .)ليسدپشت اورا مي (كيت

  
                           .مورد بهت بگمتونم چيزي در اين م، نميي فعاليتهاي محرمانه را امضا كردهتعهدنامه     :يان

    
  .)خاراندپشت يان را مي(كيت 

  
  .خوام برات دردسر درست كنمنمي    :يان

  
  .)زندآرام به پشت او ضربه مي (كيت

  
  .    مني كه از اعتقاداتم دست برنداشتم. خوان منو بكشندگمون كنم اونا مي    :يان

 
            .) دهد كه به پشت بخوابديان را به عقب هل مي( كيت

                        
  .به خاطرعشقم به اين سرزمين. كارايي كه ازم خواستند را انجام دادم    :يان 

  
  .)مكدپستان هاي يان را مي (كيت

  
                               .    رفتارها را زير نظر داشتمدادم وستادم، به حرف ها گوش ميها وا ميايستگاه تو  :يان

                             
  .)آوردشلوار يان را در مي ( كيت

  
  .آدما را جمع كني و ببري از شرشون راحت شي . كارايي مثل رانندگي    :يان
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  . اونم چقدر زياد          

  
  )كند به ساك زدن براي يانشروع مي (كيت

  
  .گفتند كه تو خطرناكي             :يان

  .دادممنم ديگه باهات ادامه ن          
  .خواستم تو دردسر بيفتينمي          
  اما          

  زدمبايد دوباره بهت زنگ مي                      
  دلتنگ بودم                      
  حالا                      
  دارم                      
  دماين كار واقعي را انجام مي                      

  من                      
  يه قاتلم                      

  
  .آيد مييان،آب ِ» قاتل« درست در لغت 
  .گيرد را گاز مييانشنود با شدت تمام كيرِ  كلمه ي قاتل را ميكيتهمان لحظه كه 

  .شود به فريادي از درد تبديل مييانفرياد لذتِ 
  .دارد را نگاه مي با دندانش اوكيتكند خودش را كنار بكشد، اما  سعي مييان
  .دهد كه برودزند وكيت به او اجازه مي را ميكيت
  .تواند حرفي بزندنمي. كشد با درد دراز مييان
در دهانش باقي مانده است؛ بيرون يان كند تمام آنچه را كه ازكند، سعي مي پشت سرهم تف ميكيت
  .بريزد

  .كند دندان هايش را تميز ميشنويم كهبه حمام مي رود و ما صداي او را مي
  .آسيبي نديده. اندازد نگاهي به خودش مييان
  .گردد برميكيت

  
  .گيري كنيتو بايد ازاون كار كناره    :كيت
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  .ها نيستديگه اونجوري. ديگه از اينكارا نكن    :يان

  
  ممكنه اونا بيان اينجا؟    :كيت

  
  .دونمنمي    :يان

  
  .)شودوحشتزده مي( كيت 

  
  .باره شروع نكندو    :يان

  
  ....مممممن     :كيت

  
  من اينا را نگفتم كه                                           . كنماگه ادامه بدي خودم بهت شليك مي! كيت    :يان

  .ت گفتمچون دوستت داشتم اين چيزا را واسه. بترسونمت  
  

  .كنيتو اينكارو نمي    :كيت
  

  .تو منو دوست داري. كنم يا نه ميبا من بحث نكن كه اين كارو    :يان
  

  .نه ديگه    :كيت
  

  .ديشب كه دوستم داشتي    :يان
  

  .خواستم اونكارو بكنممن نمي    :كيت
  

  .كنيكردم داري حال ميخيال مي    :يان
  

  .نه    :كيت
  

  .گفتاما آه وناله هات كه چيز ديگه اي مي    :يان
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  .شدماذيت مي    :كيت
  

  .شهگه كه اذيت ميكنم، هيچوقت نمي ميهميشه با استلا اينكارو    :يان
   

  .هنوز داره خون مي آد. تو اونجامو گاز گرفتي    :كيت
  

  ي اين كارا به خاطر اونه؟همه    :يان
  

  .رحميتو بي    :كيت
  

  .احمق نباش    :يان
   

  .ديگه درمورد من اينجوري حرف نزن    :كيت
   

زنه و برات جلق مي بوسدت و ميكنهآدم با يكي بخوابه كه دستشو دور بدنت حلقه مي  :يان
ره به رختخواب و من حتي و بعدشم مي تونيم با هم بخوابيمگه ما نميو بعدش مي

  ؟                         !شه آخه بچهت ميتو چه .تونم بهت دست بزنم نمي
  

                                           .شليك كنمتونم به كسي من هيچوقت نمي! رحميتو بي. من بچه نيستم  :كيت
  

  .اما تو اون اسلحه را به من نشونه رفتي    :يان
   

  .كردماما شليك نمي    :كيت
  

خوام ببينم كه                                                 نمي. من اين كشور را دوست دارم . اين كار منه  :يان
  .آدماي عوضي اينجا را خراب كنند

  
  .كشتن كار اشتباهيه    :كيت
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اين كاريه كه                                                        . اي وكشتن بچه هاانداختن بمب هاي خوشه  :يان

  .كشتن بچه هايي مثل برادر تو.كنناين كاريه كه اونا مي. اشتباهه
     

  .اين كار اشتباهيه    :كيت
  

  .اشتباهه. آره    :يان
  

  .كنيتو داري اينكارو مي! نه    :كيت
  

  خواي بزرگ شي؟آخه تو كيِ مي    :يان
  

  .من هيچ اعتقادي به كشتن ندارم    :كيت
   

  .كنيبالاخره بهش اعتقاد پيدا مي    :يان
  

  .كنمنمي. نه    :كيت
  

بعضي . حقتو بخورن توني كوتاه بياي و به ديگرون اجازه بدي كه راحتهميشه كه نمي  :يان
  .داشتنشون جلوي ديگرون بايستي اونقدر ارزش دارن كه واسهچيزا هستند كه 

    
  .قبلنا دوستت داشتم    :كيت

  
  اون موقع  چي تغيير كرده؟ از    :يان

  
  .تو    :كيت

  
  .من همينم. الان داري منو مي بيني. نه    :يان

  
  .تو يه كابوسي    :كيت
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  .لرزد ميكيت
  .گيردميسپس كيت رادر آغوش . نگرد براي لحظاتي به او مييان
  .فشاردتر درآغوش ميلرزد و يان او را محكم هنوز ميكيت

  
  .شمدارم اذيت مي    :كيت

  
  .خواممعذرت مي    :يان

  
  .كند كمي آرامتر كيت را بغل مييان

  .شودسرفه هاي ناگهاني يان شروع مي
  .كند و منتظر مي ماند تا درد آرام شودخلطش را در دستمال گردنش خالي مي

  .كندي روشن ميسپس سيگار
  

  الان چطوري؟    :يان
  

  .درد دارم    :كيت
  

  .دهد سرش را تكان مييان
  

  .مهمه جا    :كيت
  .دهبوي تورا مي                      

  
  خواي دوش بگيري؟مي    :يان

  
  .زدن شروع مي كند به سرفه كردن و عقكيت

  .آوردكند و تار مويي را بيرون ميانگشتش را در گلويش مي
  .كندتف مي. كندگيرد و با بيزاري به يان نگاه ميبالا ميآنرا 
  .كندرود ويكي از شيرها را باز مي به حمام مييان
  .شود از پنجره به بيرون خيره ميكيت
  .گردد برمييان
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  .انگار جنگ شده    :كيت
  

  .اينجا داره مي شه سرزمين سياها    :يان
  آي ليدز؟هم مي باز         

  
  .بيست وششم    :كيت

  
  آي منو ببيني؟مي    :يان

  
  .خوام برم فوتبالمي    :كيت

  
  .رود به حمام ميكيت
  .دارد گوشي تلفن را بر مييان

  
  .ي انگليسيدوتا صبحونه! پسر    :يان

  
  .نوشد را هم ميجيني باقيمانده

  .گرددبرميكيت 
  

  .آدش خون ميهمه. تونم بشاشمنمي    :كيت
  

  .سعي كن آب زياد بخوري    :يان
  
  .گيرهدرد مي. تونم بكنمن هم نميع     :يتك
  

  .شهخوب مي    :يان
  

  . پرندهردو ازجا مي. زننددر اتاق را مي
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  !ها جواب ندي ها جواب ندي هاجواب ندي    :كيت

  
  .كندپرد روي تخت و سرش را زير بالش ميمي
  

  !خفه شو كيت    :يان
  

  .گذاردش مياسلحه را روي سر دارد وبالش را از روي سر كيت بر مي
  

بدتر از كارايي كه قبلن                                                        . زود باش اينكارو بكن. شليك كن  :كيت
خواي به من شليك كن، بعدشم به                                                    اگه مي. شهكردي كه نمي

  .كشهخودت، تا دنيا يه نفس راحت ب
  

  .)شودبه او خيره مي (يان
  

  .زود باش شليك كن. ترسم يانمن از تو نمي    :كيت
  

  .)كندكيت را رها مي (يان
  

  )خنددمي (كيت
  

  .در را باز كن و واسه اون احمق ساك بزن    :يان
  

  .در قفل است. سعي مي كند در را باز كندكيت 
  .كند در را باز ميكيت.كند كليد را برايش پرت مييان

  .آرودكيت آنها را به داخل مي. صبحانه ها در يك سيني پشت در اند
  .كند در را قفل مييان
  .                   شود به غذاها خيره ميكيت

  
  .گوشت خوك. سوسيس    :كيت
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       گوشتت را با سيب زميني و قارچِ من عوض                                         .ببخشيد حواسم نبود  :يان

  .تست هم هست. كن
  

  !چه بويي.)              زندعق مي (كيت
  

-تكه اي از گوشت خوك را در دست مي چپاند ودارد و در دهانش مي سوسيسي را از بشقاب بر مييان
  .گيرد

  .گذارداي روي آن زير تخت ميسيني غذا را با حوله
  

  موني؟يه روز ديگه هم اينجا مي    :يان
  

  . م يه دوش بگيرم و برم خونهخوامي    :كيت
  

  .بندددر را مي. روددارد و به حمام ميوسايلش را بر مي
  .شودصداي شير ديگرِ آب را مي شنويم كه باز مي

  .خوردي شديد به در ميدو ضربه
  .ايستدرود وگوش ميكشد وبه سمت در مي اسلحه مييان

  .تدر قفل اس. كند در را باز كندكسي از بيرون سعي مي
  .شوددر دوبار ديگر با صداي بلند كوبيده مي

  
  كي اونجاست؟    :يان

  
  .سكوت

  .شوددوباره با صداي بلند كوبيده مي
  

  كي اونجاست؟    :يان
  .سكوت

  .زنندهنوز به در ضربه مي
  .كند به در نگاه مييان

  .زندسپس دوبار به در ضربه مي
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  .سكوت

  .خوردسپس دوضربه از بيرون به در مي
  

  .كندر ميفكيان 
  .زندسه ضربه به در مي

  
  .سكوت

  .سه ضربه از بيرون
  

  .زند يك ضربه مييان
  .يك ضربه از بيرون

  
  .زند دوبار ضربه مييان

  .دوضربه از بيرون
  

  .كندگذارد و قفل در را باز ميش مياش را در غلاف اسلحهيان
  

  ! ملكه حرف بزن ديگهبه انگليسيِ! آشغال    )زير لبي: (يان
  

  .كندرا باز ميدر 
  .اي مخصوص تك تيراندازهاآنطرفِ در، سربازي ايستاده است با اسلحه

  .كند در را ببندد و اسلحه بكشد سعي مييان
  .گيردي يان را ميكند و به آساني اسلحهسرباز در را باز مي

  .شوندزده به هم خيره ميهر دو حيرت. ايستندمي
  سرانجام

  
  اون چيه؟    :سرباز

  
  .شود كه هنوز قسمتي ازگوشت خوك را در دست داردكند و متوجه مي دستهايش نگاه مي بهيان
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  .گوشت خوك    :يان

  
  .گيردسرباز دستش را جلو مي

  .خورددهد و او سريع آن را با دور ريختني هايش مي گوشت را به سرباز مييان
  .كندسرباز دهانش را تميز مي

  
  بازم داري؟    :سرباز

  
  .نه    :يان

  
  بازم داري؟    :بازسر

  
  ...من    :يان

  .نه          
  

  نداري؟       :سرباز
  

  .)كندبه سيني زير تختخواب اشاره مي(يان 
  

-دارد ، سيني را از زير تخت بيرون ميشود و در حاليكه چشم از يان بر نمي با احتياط خم ميسرباز
  .آورد

  .كندمي ايستد و غذا را برانداز مي
  

  .دوتا    :سرباز
  

  .م بودگشنه    :يان
  

  ! البته    :سرباز
  

  .بلعدنشيند و هردو صبحانه را ميي تخت مي روي لبهسرباز
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  .زندكشد وآروغ مينفس راحتي مي

  .كندبا سر به حمام اشاره مي
  

  اونجاست؟    :سرباز
  

  كي؟    :يان
  

  .تونم بوي سكس داشتنتون را بشنوممي    :سرباز
  )كند به اتاق را گشتنشروع مي(

  روزنامه نگاري؟            
  

  ...من    :يان
  

  پاسپورتت كو؟    :سرباز
  

  خواي؟واسه چي مي    :يان
  

  .كند به او نگاه ميسرباز
  

  .تو ژاكتمه    :يان
  

  .گردد دارد كشويي را ميسرباز
  .گيردكند و با لبخندي آنها را بالا مييك جفت از لباس زيرهاي كيت را پيدا مي

  
  ست؟مال دختره    :سرباز

  
  .دهدي نميجوابيان 

  
  يا مال خودت؟    :سرباز
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  .)كشدمالد و با لذت بو ميبندد و لباس ها را به صورتش مي چشمانش را ميسرباز(
  

  يه؟چه شكل            
  

  .دهد جوابي نمييان
  

  .بايد ناز باشه     :سرباز
  نه؟             

  
  .دهد جوابي نمييان

  
  .رودمام ميگذارد و به سمت حها را در جيبش مي لباسسرباز
  .زنددر مي

  
  . جوابي نيست

  .    شودشكند و وارد ميدر را مي. در قفل است. كند در را باز كندسعي مي
  

  .ايستد با ترس برجا مييان
  .شنويمصداي بسته شدن شير آب را مي

  .كندازپنجره به بيرون نگاه مييان 
  

  !خداي من    :يان
  

  .گرددمي  برسرباز
  

  .اون بيرون پر از سربازاي حرومزاده ست! ريسكي كردچه . رفته    :سرباز
  

  .كيت آنجا نيست. اندازدبه حمام نگاهي مييان 
  .                            داردكند و كليدها، پول و پاسپورت او را برمي به جيب ژاكت يان نگاه ميسرباز
  .):خواندپاسپورت را مي( سرباز
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  . نگارشغل روزنامه. يان جونز           

  
  .اوهوم    :يان

  
  .هوم     :سرباز

  
  .به يكديگر خيره مي شوند

  
  ...اگه اومدي منو بكشي     :يان

                         
  . را لمس كنديانكند صورت سرباز سعي مي

  
  ؟كنيچيكار ميداري     :يان

  
  من؟    :سرباز

  .)مي خندد(
  .و اينك شهرِ ما            

  .)شاشدي بالش ها ميايستد و روي تخت ميبر لبه(
  

  .شودچندشش مييان 
  

  .ابتدا نوري كوركننده وسپس انفجاري بزرگ
  
  
  
  

  سياهي         
  

  .          صداي باران تابستاني
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  ي سهصحنه
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .اي تبديل شده استهتل با انفجار خمپاره به خرابه
  .رهاست وهمه چيزپوشيده از گرد وخاكي ست كه هنوزدر فضا جاري ستي بزرگي در يكي از ديواحفره
  . بيهوش افتاده است در حاليكه هنوز اسلحه را دردست داردسرباز
  .  ي يان را به زمين انداخته است، كه اينك بين آن دو قرار دارداسلحه

  
  . با چشمهاي باز بر زمين افتاده استبي حركت،، يان

  
  !مامان    :يان

  
  .سكوت

  اش را به سريع ترين شكل ممكن به سمت يان آيد وچشمان و اسلحهسرباز به هوش مي
  .سالم است. كشد تا ببيند آيا سالم است يا نهناخودآگاه آن يكي دستش را به بدنش مي. چرخاندمي
  

  .مشروب    :سرباز
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  .كنديان به اطراف نگاه مي

  .اي جين با درِ باز كنار او افتاده استقوطي
  .گيردبه سمت نور ميآن را

  
  !خاليه    :يان

  
  .نوشدگيرد وآخرين قطره ها را ميسرباز قوطي را مي

  
  .):كندخنده اي مي(يان
  !تو كه ازمن هم بدتري         

   
  .)كند تا آخرين قطره ها را بنوشدگيرد وآن را در مشتش مچاله ميقوطي را بالا مي (سرباز

  
  .)كندكند ويكي روشن ميپيدا ميسيگارهايش را در جيب پيراهنش (يان  

  
  .يه سيگار بده بكشيم    :سرباز

  
  چرا بايد بهت سيگار بدم؟    :يان

  
  .واسه اينكه من يه اسلحه دارم و تو نداري    :سرباز

  
  كندبه استدلال سرباز دقت مي (يان

  .)كندكشد و آن را به سمت سرباز پرت مي       سپس سيگاري را از جيبش بيرون مي
  
  

  .گذارد سيگار را بين لبانش مي(زسربا
 .)منتطر آتش است. كند        به يان نگاه مي

 
  .)دل مشغول است. كندنگاهي به عقب مي (يان
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  .)منتظر است( سرباز

  
  .)گيردسيگارش را به سمت سرباز مي (يان

  
  سيگار او دارد، سرسيگارش را به آتش به جلو خم مي شود و درحاليكه چشم از يان بر نمي (سرباز

  .چسباندمي
  .)سيگار روشن شده

  
  .هيچوقت يه انگليسي نديده بودم كه اسلحه داشته باشه             

  تو سربازي؟ ! دونن اسلحه چي هست                     خيلي هاشون حتا نمي
  

  .      يه جورايي، آره:                 يان
  

  آد با كدوم طرف بودي؟يادت مي    :سرباز
  
  ....دونم كجانمي. دونم كدوم طرف ها اينجا هستندنمي    :نيا
  
  .)كندبه سرباز نگاه مي. صدايش ضعيف مي شود، گيج است(
  

  .گمون كنم مست باشم          
  

  .روبراهي. نه    :سرباز
  .)كنددارد وآن را امتحان مياسلحه را بر مي(
  

  آي واسه ما بجنگي؟مي           
  

  ...من. نه    :يان
  

  .آخه تو انگليسي هستي! معلومه كه نه    :سرباز
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  .من ولزي ام    :يان

  
  .آيي تخميت انگليسي به نظر ميبا اون لهجه    :سرباز

   
  .كنمآخه اونجا زندگي مي    :يان

  
  .آيپس خارجي به حساب مي    :سرباز

  
  .من كالاي وارداتي نيستم. بريتانيا. اندانگليس و ولز يكي    :يان

  
  ه كه گفتي كجا هست؟ تاحالا اسم ولز را نشنيده                                                   اين خراب شد    :سرباز

  .                  بودم  
  

 مي زنند، بچه هاشونا انگليسي صدا يه جاييكه مردم. كيه كه ندونه ولز كجاست  :يان
-دم را انگليسي نميكه آ به دنيا اومدن توي انگليس. درحاليكه اونا انگليسي نيستند

                     .كنه
  

  .كنيانگار كه تو ولز زندگي     :سرباز
  

  .       شه گفتاينجوري هم مي    :يان
  .)گرداندصورتش را بر مي(

  .ببين اين جنده با ژاكت من چيكار كرده         
  

  دوست دخترت اينكارو كرد؟ عصباني بود؟    :سرباز
  

  .اون دوست دخترمن نيست    :يان
  

  پس چيه؟    :سرباز
  

  .فكر كن مال خودت بود    :يان
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  .اما من كه اينهمه وقت اينجا باهاش نبودم    :سرباز
  

  كه چي؟. خب    :يان
  

  !اين چه جور حرف زدنه يان    :سرباز
  

  .منو اونجوري صدا نكن    :يان
  

  پس چي صدات كنم؟    :سرباز
  

  .هيچي    :يان
  

  .سكوت
  .كنديان نگاه مي مدتي مديد و بدون هيچ حرفي به سرباز
  . حس خوبي ندارديان

  .سرانجام
  

  چيه؟    :يان
  

  .هيچي    :سرباز
  

  .سكوت
  . دوباره حس بدي دارديان

  
  . اسم من يانِ    :يان

  
  من    :سرباز

  يان                      
  .ميرم واسه اينكه با يكي بخوابممي                      
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  .)كندبه او نگاه مي ( يان
  

  داري؟ دخترستدو    :سرباز
  

  .)دهدجوابي نمي (يان
  

  .خيلي قشنگِ. له كُاسمش. دارم    :سرباز
  

  ...كيت    :يان
  

  .كنمبندم و به اون فكر ميچشمامو مي    :سرباز
  .......اون                      
  ....... اون                      
  .......اون                      
  ....... ن او                    
  .......اون                      
  .......  اون                      
  .......اون                      
  ؟...تو آخرين بارت كيِ بود كه                       

  
  .)كندبه او نگاه مي (يان

  
  .ومشندارم بوشو مي. آره. كيِ بود؟ من فكر كنم همين تازگي بوده     :سرباز

  
  .فكر كنم. ديشب بود    :يان

  
  خوب بود؟    :سرباز

  
  .دونم مست بودم گمون نكنمنمي    :يان
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  .سه نفر از ما    :سرباز
  

  .برام تعريف نكن    :يان
  

غير از يه پسربچه كه يه . مردم از شهر رفته بودند. اي بيرون از شهررفتيم به يه خونه  :سرباز
خوابوندش روي زمين و شليك كرد .  بيرونيكي اون را آورد. اي قايم شده بودگوشه

 و سه تا مرد بودند. رفتيم پايين. يه دفعه صداي گريه از زيرزمين اومد. لاي پاهاش
. ها را گاييدممردها را نگهشون داشتند و من زن. همه اومده بوديم پايين. چهار تا زن
بعد گريه ... ادم وترتيبشو د. گريه نكرد، فقط خوابيد. شون دوازده سالش بودجوونترين

چشمهامو بستم وبه اين فكركردم . مجبورش كردم خوب همه جامو ليس بزنه. كرد
  . برادرهاش جيغ و داد كردند. گلوله را توي دهن باباش خالي كردم... كه

  .ازخايه دارشون زديم
  

  !    جالبه    :يان
  

  تا حالا ازاين كارا كردي؟    :سرباز
  

  .نه    :يان
  

  مطمئني؟    :سرباز
  
  .چيزي نيست كه از ياد آدم بره    :اني
   

  .رهيادت مي! چرا    :سرباز
  

  .                                        تونستم خودمو بكنممن كه نمي    :يان
  

  زنت چي شده؟    :سرباز
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  .طلاق گرفتيم    :يان

  
  ...تو تا حالا    :سرباز

  
  !نه    :يان

  
  .ده بود رو خودشاون دختره چي؟ كه درِ حمام را قفل كر    :سرباز

  
  .)دهدجوابي نمي(يان 

  
  .اَه     :سرباز

  
تو واسه يه وعده با چهار نفرخوابيدي، من فقط با يه نفر                                                             :يان

  .مطرف بوده
  

  تو اونا كشتيش؟    :سرباز
  

  .)كند كه اسلحه اش را برداردحركتي مي(يان
  

  !شم هابعدش تنها مي. اينكارو نكن كه مجبورشم بهت شليك كنم    :سرباز
  

  .معلومه كه اونا نكشتم    :يان
  

  .آد خيلي دوستش داشته باشيواسه چي؟ به نظر نمي    :سرباز
  .يه زنه.... اون . دارم. چرا    :يان

  
  خب؟    :سرباز

  
  ....من هيچوقت    :يان

  ...اين كار          
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  چي؟    :سرباز
  

  .)دهديجوابي نم (يان
  

  .كردم سرباز هستيخيال مي    :سرباز
  

  . نه مثل اونها    :يان
  

  .اندسربازها همه شبيه به هم! نه مثل اونها    :سرباز
  

  ...كار من    :يان
  

  .حتا من    :سرباز
  .مجبور بودم            
  ...دوست دخترم            

  .گردم پيشيشبرنمي                      
  .دونممي. وقتي برگردم اون ديگه مرده                      
  .يه سرباز حروم زاده                      

  ...اون سرباز             
  

  .كندحرفش را قطع مي
  .سكوت

  
  .متاسفم    :يان

    
  واسه چي؟    :سرباز

  
  .خيلي وحشتناكه    :يان
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  چي؟    :سرباز

  
  .اونجوري. يه زن. دست دادن يكي از    :يان

  
  وني؟دتو مي    :سرباز

  
  ...من    :يان

  
  چه جوري بود؟    :سرباز

  
  ..اونجوري كه    :سرباز

  ...خودت گفتي                      
  ...يه سرباز                      

   
  .تو يه سربازي    :سرباز

  
  ...من تا حالا    :يان

  
  اگه بهت دستور داده شده بود چي؟    :سرباز

  
  .تونم بكنمحتا تصورشم نمي    :يان

  
  .تصورش كن     :سرباز

  
  .)كندتصور مي (يان

  
  !ولز. براي كشورت. با عشق و وظيفه    :سرباز

                    
  .)كندعميق دارد تصور مي( يان
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  .آشغال خارجي    :سرباز

  
  .)حال خوبي ندارد. كندتر دارد تصور ميعميق (يان

  
  توني تصور كني؟مي    :سرباز

  
  .)دهدسرش را تكان مي (يان

  
  چطوره؟    :سرباز

  
  .بوووم...اسلحه پشت سرش و . افتهخيلي سريع اتفاق مي    :يان

  
  .همينِ    :سرباز

  
  .كافيه    :يان

  
  كني؟اينجوري فكر مي    :سرباز

  
  .آره    :يان

  
  .تو تا حالا كسي را نكشتي    :سرباز

  
  .ماين غلط را كرده    :يان

  
  .نه     :سرباز

  
  ... نبايدتوي عوضي    :يان

  
  .دونيتو كه مي. ري حرف نزنبا من اينجو    :سرباز
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  دونم؟چي را مي    :يان

  
  .دونيمعلومه كه نمي    :سرباز

  
  دونم؟چي را نمي    :يان

  
  .كاملن از قضيه پرتي    :سرباز

  
  ازچي خبرندارم؟ چه آشغالي هست كه من ازش بيخبرم؟     :يان

  
  ...كنفكر    :سرباز

  
  .)زندايستد و لبخند ميمي (

ن پاهاش را چاقو چاقو كردم و با                                                     بي. من گردن يه زنو شكستم
  .ي پنجم ستون فقراتش را شكستمضربه

  
  .)شودحالش بد مي(يان 

  
  .توني از اينكارا بكنياما تو نمي    :سرباز

  
  .نه     :يان

  
  .تو تا حالا كسي را نكشتي    :سرباز

  
  .نه اونجوري    :يان

  
  نه     :سرباز

  اون    
  جوري                      
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  .گر نيستممن شكنجه    :يان

  
ذاري رو سر مردم، مي بنديشون، هي اسلحه مي. ها نداريهمچين فرقي هم با اون  :سرباز

بعد ....كني و بعدگي كه مي خواي باهاشون چيكاركني، زجركش شون ميبهشون مي
  چي؟

  
  .كني بهشونشليك مي    :يان

  
  .فتي چي شدنگر    :سرباز

  
  چي شد؟    :يان

  
  تا حالا يكي را كردي قبل از اينكه بكشيش؟    :سرباز

  
  .نه    : يان

  
  يا بعد از كشتنش؟    :سرباز

  
  .هيچوقت    :يان

  
  آخه چرا؟    :سرباز

  
  مگه من مريضم؟    :يان

  
                                .                               گلوش را بريدند.اونا زنه را از كون كردنش. اينا باش   :سرباز

  .دماغ وگوش هاش را بريدند و ميخ كردند به در ورودي
  

  .بسه ديگه    :يان
  

  اصلن تا حالا همچين چيزي ديدي؟    :سرباز
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  .دست بردار    :يان
  

  حتا توي عكس ها؟    :سرباز
  

  .هيچوقت    :يان
  

  !ي توئهاين حرفه. اما روزنامه نگاري    :سرباز
  

  چي؟    :يان
  

من اينجام و هيچ انتخابي                                            . ثابت كردن اين كه اين چيزها اتفاق افتاده  :زسربا
  .          اما تو، تو بايد دراين مورد همه چيزو به مردم بگي. هم ندارم

  
  .مند نيستكسي علاقه    :يان

  
  ...توني واسه من يه كاري بكنيتو مي    :سرباز

  
  .نه    :يان

  
  .تونيحتمن مي    :سرباز

  
  .تونم بكنمهيچ كاري نمي    :يان

  
  .سعي خودتو بكن    :سرباز

  
 تعريف كردي و چيزايي كه تو. داستان. فقط همين. نويسمداستان مي.... من  :يان

  .             ي نيست كه كسي بخواد بشنوه»داستان«
  

  چرا؟    :سرباز
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  )خوانددارد و ميتخواب بر ميها را از روي تخيكي از روزنامه (يان
  

ريچارد موريس، دلال اتومبيل، دو دختر فاحشه را به حاشيه شهر برده، آنها را برهنه به 
موريس، اهل . گيردي جنسي،آنها را زيرضربات كمربند ميبندد وقبل ازرابطهها مينرده

 سال سن مشروع با يكي ازدختران كه تنها سيزدهي جنسي ناشفيلد، به دليل رابطه
  .     داشت، به سه سال زندان محكوم شد

  .)اندازدروزنامه را به كناري مي (
  !هااينجور داستان                      

  
انصافيه؟ من وقتي برم خونه اين بي .كننكنيم كه اونها با ما ميما با اونها كاري را مي   :سرباز

بهشون . را ديدياي مردم بگو كه من بر. انگار كه هيچ اتفاقي نيفتاده. كاملن راحتم
  .                    را ديديبگو كه من....بگو

  
  .اين،كارِ من نيست    :يان

  
  كار كيه؟پس     :سرباز

  
  .دماتفاقات خارجي را پوشش نمي. تو يوركشاير. اممن يه روزنامه نگار محلي  :يان

          
  تو اينجا چه كاري داري؟! خبرهاي خارجي    :سرباز

  
هاي مسخره و كشيشها، ها و بچهها وگاييدندرموردكشتن. واسه كاراي ديگه اينجام  :يان

سربازها واسه يه تيكه زمين نيست كه . كننمي ي كافي زرزرمعلماي مدرسه به اندازه
اونه كه . دوست دخترت. يه چيز شخصيه... اين اتفاق بايد كه .دنمي همديگه را به گا

هيچ لذتي نداره شنيدن . مثل سياها! كثيف. تو داستان نيستي. رتبناز و م. داستانه يه
  ده؟واسه چي بايد تو را بذارم جلو ديد مردم؟كي اهميتي مي. داستان سياها

  
  .دونيي من نميتوكه همه چيز را درباره    :سرباز

  .من مدرسه رفتم                      
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  .ل خوابيدممن با كُ                      

  .حرومزاده ها اون را كشتند وحالا من اينجام                      
  .حالا من اينجام                      

  
  .)دهداسلحه را روي صورت يان فشار مي(
  

  !لخت شو يان                        
  

  چرا؟    :يان
  

  .خوام بكنمتمي    :سرباز
  

  .نه    :يان
  

  .      كشمتپس مي    :سرباز
  

  .بهتر    :يان
  

  دي بميري تا اينكه گائيده بشي و بميري؟ترجيح مي! ببين    :سرباز
  

  .آره    :يان
  

  .گم موافقت كنيحالا وقتشه كه با هرچي من مي    :سرباز
  
  .بوسدبا محبت بسيار لبهاي يان را مي(

  .)شوندبه يكديگر خيره مي
  

  . همون سيگار. دي تو بوي اون دخترو مي            
     

  .    خواباند يان را روي شكم مي،شود و با يك دستبلند مي



سارا كين، م سودايي: ويرانه     نشر الكترونيكي مايندموتور                                                                                                      76  

 
  .گيردبا دست ديگر، اسلحه را به سمت سرِ يان مي

چشمانش بسته است  ...كندكَندَ و به يان تجاوز ميشلوار خودش را هم مي. كشديان را پايين مي شلوارِ
  .كشدوموهاي يان را بو مي

  .زندفرياد ميسرباز 
  

  .د دارد، اما ساكت استدر ي يان نشان ازچهره
  

  كشد و اسلحه را روي سوراخ كونِ يانشود؛ شلوارش را بالا ميكارِ سرباز كه تمام مي
  .دهد فشار مي

  
  .  لحرمزاده ماشه را كشيد روي كُ    :سرباز

  چه حسي داره؟              
  

  .)تواندنمي. كند جواب دهدسعي مي(يان 
  

  .)نشيندوي يان ميكشد و روبراسلحه را كنار مي(سرباز 
  هيچ وقت توسط يه مرد گاييده نشدي؟             

  
  .)  دهدجواب نمي (يان

  
خوك،گلّه شده بودند  م كه مثلهزارتا آدم را ديده. چيزي نيست. كرديفكرشم نمي  :سرباز

انداختند كنار جاده به اميد بچه هاشون را مي زن ها. توي كاميون تا شهر را ترك كنن
- اومد كه ميتوي شلوغي اونقدر بهشون فشار مي. كنهازشون مراقبت مياينكه يكي 

يه بچه را ديدم كه نصف صورتش . بيرون ريختمغزشون از چشماشون مي. مردند
اي را                          مرد گرسنه..................... دختري را كه دستاشو برده بود بالا . داغون شده بود

اينجا به دنيا اومده و هيچوقت » اسلحه«. خوردش را ميديدم كه داشت پاي زن مرده
هاي تر از كونكونت مگر رنگين. تونم به خاطركونِ تو غمگين باشمنمي. ميرههم نمي

دارم . خوردن نداري مطمئنم كه تو ديگه چيزي واسه! ست؟ كون ولزيِ توديگه
  .  ميرمازگشنگي مي
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  خواي منو بكشي؟       تو مي    :يان

  
  .هميشه حواست به كونت باشه    :سرباز

  
  .گيردسرِ يان را محكم در دستانش ميسرباز 

  .خوردآورد و ميگذارد، با دندان چشم را از حدقه در ميدهانش را روي يكي از چشمهاي يان مي
  .كند ميهمين كار را با چشم ديگر هم

  
  .ل را خورداون چشمهاي كُ    :سرباز
  .ي بدبختحرومزاده            
  .ي منعشق بيچاره            
  ي بدبخت عوضيحرومزاده            

  
  
  

  .سياهي
  

  .صداي باران پاييزي
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  ي چهارمصحنه
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .همان مكان
  

به سرِخودش شليك كرده ومغزش بيرون ريخته . اسلحه در دستش است.  است نزديك يان افتادهسرباز
  .است

  
  .سراپا خيس است و نوزادي در بغل دارد. شود از در حمام وارد ميكيت

  .اندازدايستد ونگاهي كوتاه به او ميبالاي سر سرباز مي
  .بيندسپس يان را مي

  
  . تو يه كابوسي يان    :كيت

  
  كيت؟    :يان

  
  . شرايط تمومي ندارهاين    :كيت

  
  كيت؟ تو اينجايي؟    :يان
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  .كنندتوي شهر همه دارند گريه مي    :كيت
  

  .بهم دست بزن     :يان
  

  .همه چيز دست سربازهاست. دارناونا دست بر نمي    :كيت
  

  اونا جنگ را بردن؟    :يان
  

  .بيشتر مردم تسليم شدند    :كيت
  

  ماتيو را ديدي؟    :يان
  

  .نه    :كيت
  

  زني؟مورد من باهاش حرف ميدر     :يان
  

  .اون اينجا نيست    :كيت
  

  ....بهش بگو    :يان
  ....بهش بگو          

  
  .نه    :كيت

  
  ...   بهش بگو    :يان

  
  .نه    :كيت

  
  .  دونم چي بايد بهش بگينمي    :يان

  .ممن سرما خورده          
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  ...بهش بگو          
  اينجايي؟          

  
  .ادش را به من ديه زن بچه    :كيت

  
كنه من دوستت نمي فرقي. ؟ يا منو تنبيه كن يا نجات بدهكتي تو به خاطر من اومدي  :يان

  .بخاطر من اينكارو بكن بهم دست بزن كيت. بهش بگو! دارم كيت
  

  .دونم با اين چيكار كنمنمي    :كيت
  

  .ممن سرما خورده    :يان
                       

  .كنههمينجور داره گريه مي    :كيت
  

  ...بهش بگو    :يان
  

  .تونمنمي    :كيت
  

  موني كيت؟تو با من مي    :يان
    

  .نه    :كيت
  

  چرا نه؟    :يان
  

  .من بايد زود برگردم    :كيت
  

  دونه ما چيكار كرديم؟شاون مي    :يان
  

  .هيچي    :كيت
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  .بهتره بهش بگي     :يان

  
  .نه    :كيت

  
  .حتا اگه تو بهش نگي. فهمهخودش مي    :يان

  
  فهمه؟يچطوري م    :كيت

  
 داشته  راتوني يكياينجور چيزها را نخواه، اونهم وقتي كه مي. چيزهاي كثيف !بو بكش  :يان

  .باشي كه تميز باشه
  

  چه اتفاقي واسه چشمات افتاده؟    :كيت
  

  .كشهخيلي طول نمي. من نيازدارم كه اينجا بموني    :يان
  

  دوني؟در مورد بچه ها چيزي مي    :كيت
  

  .نه    :يان
  

  ر مورد ماتيو چي؟د    :كيت
  

  .اون بيست وچهار سالشه    :يان
  

  .گموقتي كه به دنيا اومد را مي    :كيت
  

  .همين. كننشاشن و گريه ميبچه ها مي    :يان
            
  .خون ريزي    :كيت

  
  زني؟بهم دست نمي     :يان
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  .نه    :كيت
  

  .خوام بدونم كه پيشميمي    :يان
  

  .توني صدام را بشنويمي    :كيت
  

  .دم كه اذيت نشيقول مي    :يان
  

  .)كندرود و سر او را لمس ميبه سمت يان مي(كيت
  

  .كمكم كن    :يان
  

  .)كندسر يان را نوازش مي (كيت
  

  ...كمكم كن كه. كنهو اين اذيتم مي. كيت.همينه. ميرمبه زودي مي    :يان
  كمكم كن          
  تمومش كنم          

  
  .)كشددستش را كنار مي (كيت

  
  !كتي    :يان

   
  .خوام يه چيزي پيدا كنم اين بچه بخورهمي    :كيت

  
  .كنيچيزي پيدا نمي    :يان

  
  . شايد يه چيزي پيدا شداگه خوب بگردم،     :كيت

  
  .ي گُه همه چيزو خورداون حرومزاده    :يان
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  .ميرهاين بچه مي    :كيت
  

  .اون به شير مادرش احتياج داره    :يان
  

  !يان    :كيت
  

  خواي بري؟كجا مي.جايي نيست كه بري. بمون كيت    :يان
  .بهم نگاه كن كيت. كنهاونجا خيلي خطرها تهديدت مي         

  .ترهپيش من باشي امن          
  

  .كندفكر مي (كيت
  .)نشيندسپس همراه بچه با اندكي فاصله از يان مي

  
  .)يابدشنود، آرامش ميصداي نشستن كيت را كه مي (يان

  
  .)دهدبچه را تكان مي (كيت

  
  ها؟. من به بدي اوناي ديگه نيستم    :يان

  
  .)كندبه او نگاه مي (كيت

  
  كني كتي؟بهم كمك مي    :يان

  
  .دونم چطوري بايد كمكت كنمنمي    :كيت

  
  .م را پيدا كناسلحه    :يان

  
 بيندرا در دست سرباز مي اسلحه .گرددخيزد و بچه به بغل، اطراف را ميسپس برمي. كندفكر مي (كيت

  .)شودو براي لحظاتي به آن خيره مي
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  پيداش كردي؟    :يان
  

  .نه    :كيت
  
  .رودآورد و با آن ور مياسلحه را از دست سرباز درمي(

  .شودشود وكيت به فشنگ ها خيره ميخشاب اسلحه باز مي
  .)گذارد آورد وخشاب را سرجايش ميفشنگ ها را در مي

  
  ي منه؟اسلحه     :يان

  
  .آره    :كيت

  
  ديش به من؟مي    :يان

  
  .گمون نكنم    :كيت

  
  .كتي    :يان

  
  چيه؟    :كيت

  
  .اذيت نكن ديگه    :يان

  
  .به من نگو كه چيكار بكنم يا نكنم    :كيت

  
  شه اون بچه را ساكت كني؟مي. باشه عزيزم    :يان

  
  .گرسنه ست.شه كردكاريش نمي    :كيت
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                                                      لازم نيست به خودم شليك . ايممون مثل سگ گرسنههمه  :يان

  .ميرم كنم، ازگشنگي مي
  

  . اين درست نيست كه خودتو بكشي    :كيت
  

  .خيلي هم درسته    :يان
  

  .آدخدا از اينكار خوشش نمي    :كيت
  

  .خدايي وجود نداره    :يان
  

  دوني؟از كجا مي    :كيت
  

    .سرزمين عجايب.  جن وپرينه. نه بابا نوئلي. نه خدايي هست    :يان
  .هيچي وجود نداره          

  
  .اما يه چيزايي بايد باشه    :كيت

  
  چرا؟    :يان

  
  .شهاينجوري كه همه چيز بي معني مي    :كيت

  
اينكه دليل نشد كه حتمن يه . به هرحال همه چيز بي معنيه. انقده احمق نباش  :يان

 .شه خدايي وجود داره چونكه بهتره كه وجود داشته با
 

  .خواستي بميريفكركنم نمي    :كيت
  

  . ببينمتونمنمي ديگه    :يان
  

  .توني زياد هم سخت نگيريمي. داداشم دوستاي نابينا زياد داره    :كيت
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  چرا سخت نگيرم؟    :يان
  

  .آوردنهچون اين يه جور كم    :كيت
  

                                             .داريكني زنده نگهم خواي منو تنبيه كني كه سعي ميتو مي. دونممي  :يان
  

  .اينطور نيست    :كيت
  

آدماي زيادي هستند كه دلم خواسته .كنمخود منم اين كارو مي. معلومه كه همينطوره  :يان
  .ند و همه چيز تموم شدهزجر بكشند ، اما اونا مرده

  
  اگه فكرات در مورد مرگ اشتباه باشه چي؟    :كيت

  
  .نيست    :يان

  
  اگه باشه چي؟    :كيت

  
.                                                 اونا جاي ديگه اي نيستند. اند»مرده«اونا . ممن مرده زياد ديده  :يان

  .اونا مرده ند
  

  گن روح ديده ند، چي؟پس اونايي كه مي    :كيت
  

  .كننداونا؟ خيال مي    :يان
شه ا اينكه آرزوي زنده بودن يكي باعث ميسازند، ييا دارن ازخودشون داستان مي

  .نفكركنن روحشو ديده
  

                                        ... و نورهايندكنن كه تونل ديدهگردند تعريف ميند و برميآدمايي كه مرده  :كيت
   

  .شهاون كه ديگه مرگ نمي. شه مرد و دوباره برگشتنمي    :يان
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  .غش كردنه                      

  .                     وقتي بميري ديگه همه چيز تمومه
  

  .من به خدا اعتقاد دارم    :كيت
  

  .هرچيزي يه توجيه علمي داره    :يان
  

  .نه    :كيت
  

  .م را بدهاسلحه    :يان
  

  خواي بكني؟چيكار مي    :كيت
  

  .با تو كاري ندارم    :يان
  

  .دونممي    :كيت
  

  .ندازمفقط يه كم مرگمو جلو مي! من مريضم كيت. تمومش كن    :يان
  

  .)گرمِ فكر كردن است(كيت 
  

  .كنمخواهش مي    :يان
  

  .)دهداسلحه را به او مي(كيت 
  

  .گذاردگيرد و در دهانش مياسلحه را مي (يان
  .)آورد        دوباره آن را بيرون مي

                   
  .پشت سر من وانستا           
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  .گذارداره اسلحه را در دهانش ميدوب (يان

  .ستاسلحه خالي. كشد       ماشه را مي
  .دوباره و دوباره و دوباره. كند      دوباره شليك مي

  .)آورد       اسلحه را از دهانش بيرون مي
  

  .گندت بزنن            
  

  ...خدا. قرار نيست كه بميري! ببين. تقدير    :كيت
  

  !احمقو باش    :يان
  
  .) اندازدنا اميدي اسلحه را به كناري ميبا  (
  

  .)نگرددهد و به او ميبچه را تكان مي(كيت 
  

  !نه! اُه          
  

  چي شده؟    :يان
  

  !مرده    :كيت
  

  .ولدالزناي خوشبخت    :يان
  

  .زند زير خنده، غير طبيعي، رواني و بدون كنترل بر خويش قاه قاه ميكيت
  .خنددخندد و مي ميخندد وخندد و ميخندد و مياو مي

  
  

  سياهي
  

  .صداي باران شديد زمستاني
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  ي پنجمصحنه
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .همان مكان
 

كند ودو تكه چوب پيدا برش نگاه مي به دور و .كنددارد نوزاد را زير تخته هاي كف اتاق دفن ميكيت 
سازد وآن را ندد و صليبي ميبهاي چوب را به هم ميكند و با آن تكهآستر ژاكت يان را پاره مي. كندمي

  .دهدبه جايي بين تخته ها گير مي
  .گذاردكند وزير صليب ميكمي از گلهاي پراكنده در اتاق را جمع مي

  
  .دونم اسمش را نمي    :كيت

  
  .آد بهش سر بزنهكسي نمي.طوري نيست    :يان

  
  .قرار بود من ازش مواظبت كنم    :كيت

  
  .سرِخاك من برقص. نار اون خاك كنيبه زودي مي توني منو هم ك     :يان
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  ...  آنچه نبايد بداني ازرنجي احساس نكن و يا آگاه نباش    :كيت
  

  !كيت    :يان
  

  !هيسسس    :كيت
  

  كني؟داري چيكار مي    :يان
  

  .بايد لازم باشه. خونمدارم دعا مي    :كيت
  

  كني؟براي من هم دعا مي    :يان
  

  .نه    :كيت
  

  .موقتي بمير. الان كه نه    :يان
  

  .ي اون موقع نظري ندارمدرباره    :كيت
  

  .كنيتو داري واسه اون دعا مي    :يان
  

  .اون دختر، يه بچه ست    :كيت
  
  

  خب كه چي؟    :يان
  

  .يه طفل معصومِ    :كيت
  

  توني منو ببخشي؟نمي    :يان
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  ...قدم مگذار در و به آنچه نبايد بنگري، ننگر    :كيت

  
  !اون مرده كيت    :يان

  
  .ميندازشمان هيچ گناهكاري نگاه چ در و    :كيت

  
  .اون مرده. كيتكنه  اين كارها را نمياون    :يان

  
  !آمين     :كيت

  
  .كند دارد اتاق را ترك ميكيت 

  
  ري؟داري كجا مي    :يان

  
  .گرسنمه    :كيت

  
  .آدغذا گير نمي! خطرناكه. نرو بيرون كيت    :يان

  
  

  .تونم يه كم از يه سرباز بگيرممي    :كيت
  

  چطوري؟    :يان
  

  .)دهدجوابي نمي (كيت
  

  .اون كارو نكن     :يان
  

  چرا نكنم؟    :كيت
  

  . نيستياونكارهتو     :يان
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  .اممن گرسنه    :كيت
  

  .                                                  اما. خب منم گشنمه. دونممي    :يان
  ...دممن ترجيح مي         

  ... اين كار                      
  !كنم كيتخواهش مي                      
  .من كورم                      

  
  .ممن گرسنه ا    :كيت

  
  

  .شودخارج مي
  

  !كتي! كيت    :يان
  .... اگه تونستي غذا پيدا كني         

  !اَه                       
  

  .تاريكي
  .نور
  

  .زند دارد جلق مييان
  

  كُس كُس كُس كُس كُسكُس كُس كُس كُس كُس كُس     :يان
  

  .تاريكي
  .نور
  

  .دهد گلوي خودش را فشار مييان
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  .تاريكي

  .نور
  

  .كند آن را با روزنامه تميز كندسعي مي .درين مييان
  

  .تاريكي
  .نور
  

  .خندد عصبي مييان
  

   تاريكي
  .نور
  

  .بيند كابوس مييان
  

  .تاريكي
  .نور
  

  .با اشكهاي خونين. كند گريه مييان
  .گيرد بدن سرباز را در آغوش مي،براي تسلي

  
  .تاريكي

  .نور
  

  .ضعيف و گرسنه.  بي حركت دراز كشيده استيان
  

  .تاريكي
  .نور
  

  .كشدشكند و بدن نوزاد را بيرون ميكند، تخته ها را مي صليب را از كف اتاق مييان
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  .خوردنوزاد را مي

  
  .گذارداتاق ميآن پيچيده شده بود در سوراخ كف  ملافه اي را كه نوزاد در

  .خزد و فقط سرش از سوراخ بيرون استسپس به دنبال آن، در سوراخ و زير تخته هاي كف اتاق مي
  

  .با آرامش مي ميرد
  

  .  كند از سقف بر او باريدنباران شروع مي
               

  .سرانجام
  

  !لعنتي    :يان
  

  .آوردي جين ميشود وبا خودش كمي نان، يك سوسيس بزرگ و يك بطر وارد ميكيت
  .چكداز بين پاهايش خون مي

  
  . نشستي زير يه سوراخ    :كيت

  
  .دونممي    :يان

  
  .شيخيس مي    :كيت

  
  .آره    :يان

  
  .ي احمقحرومزاده    :كيت

  
  .پيچاندكشد و دور خودش مياي را از تخت ميملحفه

  .كنار سرِ يان مي نشيند
  

  .نوشدخورد و سپس جين ميسوسيس و نان را مي
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  .كند گوش مياني
  

  .دهدي غذاها را به يان ميباقيمانده
  .ريزددر دهان يان مي» جين«

  .كندنشيند و از سرما كزِ ميكند و دور از او ميغذادادن به يان را تمام مي
  .نوشدجين را مي

  .مكدانگشتش را مي
  

  .مچكرّم    :يان
  
  
  
  
  
  
  

  سياهي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.mindmotor.org 


